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  چكيده
ن اساسـي پـرورش   هاي قرآن كريم، دو رك ـ بر اساس آموزه تعليم و تزكيه

انسان هستند و در اين ميان، تزكيه از اهميت بيشـتري برخـوردار اسـت،    
زيرا علم به منزله بذري است كه رويـش حقيقـي و شايسـته آن در گـرو     
وجود بستري مناسب است و تزكيه همان زمينه رويـش كامـل ايـن بـذر     

و است كه علم بدون آن ناقص و نارسا خواهد بود و چه بسا موجب غـرور  
توصيفي و با ذكر آيات مربـوط   -اين مقاله با روش تحليلي. گمراهي گردد

به تزكيه و تعليم در قرآن كريم، جايگاه، اهميت و رابطـه ايـن دو مفهـوم    
  . تربيتي قرآني را بررسي نموده است

  . قرآن، تربيت، تزكيه، تعليم، رستگاري: كليدواژه
  

                                                            
�. E-mail: salimi1390@yahoo.com 
**. E-mail:srahimipur@yahoo.com 
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  مقدمه

مل نهـايي انسـان اسـت، هـدف اصـلي بعثـت       تعليم و تربيت كه حاصل آن رشد و تكا
آن چه در اين ميان اهميت بسيار دارد و بايد . هاي آسماني است پيامبران و ارسال كتاب

همـواره بيـان    قـرآن كـريم  هاي تربيتي است كه در  در تبيين آن كوشيد، شناخت روش
هسـتند  از جمله كلمات كليدي » تعليم«و » تزكيه«شده است، و در اين ميان، دو كلمه 

در ايـن كـه   . تواند در اين زمينه رهگشـا باشـد   مي قرآن كريمكه تأمل در كاربرد آنها در 
هـاي   تر از ديگـري اسـت، بحـث   كداميك از اين دو بر ديگري مقدم، يا حداقل با اهميت

فراواني صورت گرفته است، قدر متيقن آن است كه اين دو به منزله دو بـال بـراي يـك    
امـا در ايـن ميـان، موضـوع     . شـود ي از آنها پرواز هرگز ميسر نميپرنده هستند كه با يك

جايگاه هر كدام از اين دو، در رشد و تكامل انسان، از جمله مباحثي است كـه همچنـان   
، قـرآن كـريم  اين مقاله، با بررسي كابردهاي اين دو كلمه در . نياز به بحث و بررسي دارد

تر از كاربرد آنها، وزنه كداميك را سنگين گويي به اين سؤال است كه شيوهدر صدد پاسخ
ديگري نموده است كه در نتيجه آن، در مباحث تربيتي سزاوار باشـد كـه بيشـتر مـورد     

  عنايت و در اولويت قرار گيرد؟

  قرآن كريمدر » تعليم«و » تزكيه«كاربردهاي 

رد بـار مـو   50بيش از  قرآن كريماست كه در  "زكو"تزكيه مصدر باب تفعيل از ريشه 
اين واژه در لغت به معناي افزودن و نمودادني است كه مـلازم  . استفاده قرار گرفته است

پس تزكيه در واقع تربيتي است كه از قيد ) 1362راغب اصفهاني، (با خير و بركت باشد 
اسـت كـه بـه     "علـم "تعليم نيز مصدر باب تفعيـل از ريشـه   . صالح بودن برخوردار باشد
  . ادن استمعناي آگاهي و آموزش د

  آيـه تزكيـه    3آيه تعليم و تزكيه بـا هـم ذكـر شـده انـد كـه در        4، در قرآن كريمدر 
  تقديم تعلـيم بـر تزكيـه در ايـن     . بر تعليم و در يك آيه تعليم بر تزكيه مقدم شده است
اين مقاله ضمن پرداختن به ايـن  . يك آيه، سبب به وجود آمدن آراء مختلفي شده است

كوشد با دلايل و شواهد قرآنـي اصـل تقـديم تزكيـه بـر تعلـيم را        مي آراء و بررسي آنها،
  . روشن كند
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1 .نَّ لقََدم اللَّه لىينَ عنؤْمْثَ إِذْ المعب ِيهمولًا فسنْ رم  ِـهمُتلُْـواْ  أَنفسي  ِملَـيهع 
هاتايء و ِزكَِّيهمي و مهلِّمعي تَابالْك و ْكمالْحه ن كانَوُاْ إِن ولُ مى قَبَبِين؛ ضلََالٍ لفم 
   كـه  انگيخـت  بـر  آنـان  ميـان  در خودشان از رسولى كه گذاشت منت ايمان اهل بر خدا
   بـه  و گردانـد  پـاك  آلايـش  و نقص هر از را نفوسشان و كند تلاوت را خدا آيات ها آن بر
  بودنـد  مراهي آشـكاري در گ قبلا چند بياموزد، هر حكمت حقايق و شريعت احكام ها آن

  .)164: عمران آل(
2. وى هثَ الَّذعنَ فىِ بيولًا الأُْمسر ُمنهتلْوُاْ مي ِملَيهع هاتايء و ِزكَِّيهمي و مهلِّمعي 

تَابالْك و ِْكمالحه ن كانَوُاْ إِن ولُ مى قَبَبِين؛ ضلََالٍ لفعـرب  ميان كه خدايى اوست م 
 مـردم  همـان  از پيغمبـرى ) دانسـتند  نمـى  هـم  نوشـتن  و خوانـدن  كه قومى يعنى( امى

الهـى بـه    حكمت و كتاب و سازد پاك را آنها و كند تلاوت آياتش را آنان بر تا برانگيخت
  . )2: جمعه(  بودند در گمراهي آشكاري قبلا چند هر بياموزد آنان
 يعلِّمكُـم  و يـزكَِّيكمُ  و ءاياتنَـا  علَـيكمُ  يتلْوُاْ نكمُم رسولًا فيكمُ أرَسلْنَا كمَا. 3

تَابالْك و ِْكمالحه كمُ ولِّمعا يم َون تَكوُنوُاْ لمَلمَدر رسـولي از شـما   كـه  همـانطور  ؛ تع 
 حكمت به شـما  و كتاب پاكتان سازد و و بخواند شما بر را ما آيات تا فرستادم شما ميانه

  . )151: بقره(دانستيد  نمى كه را آنچه دهد ياد به شما و بياموزد
 و الْكتَـاب  يعلِّمهـم  و ءاياتـك  علَـيهمِ  يتلْوُاْ منهمُ رسولًا فيهمِ ابعثْ و ربنَا. 4

ِْكمالحه و ِزكَِّيهمي إنَِّك زِيزُ أَنتْـيم؛  العَكاز رسـولى  آنـان  يانـه م در و پروردگـارا  الح 
 و بيـاموزد  حكمتشـان  و كتـاب  و كنـد  تـلاوت  آنـان  بـر  را تـو  آيات تا برانگيز خودشان

  . )129: بقره(وحكيم هستي عزيز تو تنها كه كند شان تزكيه
شود در سه آيه تزكيه بر تعليم و در يك آيه تعليم بـر تزكيـه    همانطور كه مشاهده مي

  . مقدم شده است

  يم و تأخير اين دواختلاف نظر در تقد

تقديم تعليم بر تزكيه در يك آيه سبب شده كـه گروهـي تعلـيم را مقـدم بـر تزكيـه       
عنوان مثـال   به. گيرد اي صورت نمي اين گروه معتقدند كه تا تعليمي نباشد تزكيه. بدانند

اي  نداشته باشد، انگيـزه . . . اگر انسان آگاهي به معارف ديني از قبيل كيفر، ثواب، معاد و
به عبارت ديگر علم به دين است كه انگيزه تزكيه را در انسان به وجود . براي تزكيه ندارد
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اين گروه معتقدند كه مقصود از تقديم تزكيه بر تعليم در سه آيـه ديگـر، بيـان    . آورد مي
سـوره بقـره    129در تفسير نمونـه در ذيـل آيـه    . هدف بودن آن و جايگاه ويژه آن است

ا كه تعليم بر تزكيه مقدم شده، اشاره به وضع طبيعي آن است و آنج«: چنين آمده است
در موارد بيشتري كه تزكيه مقدم شده گويا اشاره به مسأله هدف بودن آن است؛ چراكه 

: 1، ج1374مكـارم شـيرازي،   (» هدف اصلي تربيت است و بقيه همـه مقدمـه آن اسـت   
  . زكيه استبنابراين بر اساس اين ديدگاه، تعليم مقدمه ت). 457-458

  اما گروهي ديگر نيز عقيـده دارنـد كـه رابطـه تقـديم و تـأخيري ميـان آن دو حـاكم         
هستند و اگر در آيات بيشتري، تزكيه مقدم   نيست بلكه هردو مساوي و در ارتباط با هم

  . هـاي اصـلي پيـامبران اسـت     عنـوان يكـي از رسـالت    شده نشان دهنده اهميت تزكيه به
  پس از طرح اين سؤال كه آيـا تزكيـه مقـدم     فسير القرآن بالقرآنالفرقان في تدر تفسير 

  بر تعليم است يا تعليم بر تزكيه و يا اينكه اساسـا رابطـه تقـديم و تـأخيري ميـان آنهـا       
 3ممكن است تكرار بيشتر تقديم تزكيه بر تعليم در ": دهد حاكم نيست چنين پاسخ مي

  اي اسـت بـراي رسـيدن بـه      لـيم وسـيله  اشاره بر اهميت آن باشد؛ چـرا كـه تع  قرآن آيه 
تزكيه كه هدف اصلي رسالت انبياء است و اگر تزكيه بـدون تعلـيم ممكـن بـود، تعلـيم      
ضرورتي نداشت و آن دو همانند هم و در ارتباط با هم هستند؛ هرقدر كه تعلـيم افـزون   

   گيـرد؛  شود و هرقدر تزكيه زيـاد شـود، علـم و معرفـت فزونـي مـي       شود، تزكيه زياد مي
: 2، ج1365صـادقي تهرانـي،   (» العلم نور يقذفه االله في قلب مـن يريـد أن يهديـه   «زيرا 
160-161.(  

اي تحت عنوان تزكيه مقدم است يا تعلـيم نظريـه ديگـري را بيـان      بهرام پور در مقاله
آيه قرآن، اين تلاوت است كه بر تزكيـه و تعلـيم مقـدم     4او معتقد است كه در . كند مي
. است كه مقدم بر تعليم و تزكيه اسـت قرآن ين دليل در واقع اين تلاوت به هم. شود مي

اما پس از تلاوت، تزكيه بر تعليم مقدم است و اگر در يك آيه، تعليم مقدم شده به دليل 
آن است كه در مقام دعا تقديم و تأخير نقشي ندارند، بلكه اين مسئول اجراسـت كـه در   

به عبـارتي  ). 159-158: 1376بهرام پور، (كند  ميمرحله عمل تقديم و تأخير را رعايت 
تر ديده است، اما اجابت كننـده دعـا   توان گفت كه دعا كننده تعليم را با اهميت بهتر مي

كه خداوند متعال است، تزكيه را مقدم دانسته و اول آن را آورده است تـا اهميـت آن را   
  . براي انسان بيان كند
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  مبا تزكيه و تعلي» هتلاو«رابطه 

اي كه تزكيه و تعليم با هم ذكر شده اند، سخن از رسولي است  در ابتداي هر چهار آيه
توان اين مسأله را دليل تقدم تـلاوت بـر    كه آيات الهي را بر مردم تلاوت كند؛ اما آيا مي

  تزكيه و تعليم دانست؟
ي پس تلاوت آيات، وسيله آشـنايي بـا معـارف اله ـ   . تلاوت اولين وظيفه پيامبران است

برتري . وسيله بودن چيزي دليل برتري آن نيست. است، اما وسيله با هدف متفاوت است
كه نبايـد ايـن دو را بـا     دادن تلاوت بر تزكيه، برتري دادن وسيله بر هدف است در حالي

از طرف ديگر هرچند در چهار آيه، تلاوت بر تعليم و تزكيه مقدم شده . هم مقايسه نمود
چه بسيار افرادي كه بـه  . تواند صحيح باشد نظريه فوق نميقرآن يات اما با نظر به ديگر آ

  : دهند اما اين تلاوت نقشي در تزكيه آنها ندارد گوش ميقرآن 

مُ ونهن مم عَتمسي كإِلَي لْنَا وعج لىع  ِِـ قلُوُبهم   و يفقَْهـوه  أَن هأكَنَّ
 جـاءوك  إِذاَ حتـى  بهَِا يؤْمنوُاْ لَّا هءاي كلَُّ يرَواْ إِن و وقرْاً ءاذَانهمِِ فىِ

لوُنَكَادقوُلُ يجينَ ياذاَ إِنْ كفَرَُواْ الَّذيرُ  إِلَّا هـطين؛  أَسلآنـان  از الْـأَو 
 آنـان  هـاى  دل بـر  مـا  دهند، و مى گوش تو) سخن(به  كه هستند كسانى
 سـنگين  را هايشان گوش و كند جلوگيرى اش فهم از كه هايى نهاديم پرده

 وقتـى  آورنـد، حتـى   نمى آن به ايمان باز ببينند را اى آيه هر اگر كرديم، و
 شـدند  كـافر  كه ها همان لذا كنند، و با تو جدل مي آيند مى تو نزد كه هم
 هـاى  حـرف  و هـا  افسانه همان جز اين گويند مى قرآن آيات شنيدن از بعد

  .)25: انعام(  نيست قديمى

شـخص پـس از تزكيـه بـا تمـام      . باشد اين تزكيه است كه بر تلاوت مقدم مي بنابراين
  : گردد وجود پذيراي آيات الهي مي

 علَـيهمِ  تلُيت إِذاَ و قلُوُبهمُ وجلِتَ اللَّه ذكُرَ إِذاَ الَّذينَ المْؤْمنوُنَ إنَِّما
اتُهايء ُمتهادانًا زإِيم و لىع   هِـمبر كلَُّـون يَكسـاني   تنهـا  مـؤمنين   ؛ تو
 و تپـد  مى ترس از هايشان دل آيد مى ميان به خداوند ياد وقتى كه هستند
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 بـر  و تنهـا  شـود  مى زيادتر ايمانشان شود مى تلاوت برايشان او آيات وقتى
   .)2: انفال(كنند  مى توكل خود پروردگار

اي بر  هاي آن همچون پرده گيكه تزكيه روح صورت نپذيرفته باشد، آلود اما در صورتي
  : گردد قلب و گوش و چشم، مانع درك حقيقت مي

نَا قَالوُاْ ونَّ فىِ قلُوُبَأكا همونَا معتَد هإِلَي نَا فىِ واذَانقرٌْ ءو ن ونَا منيب و 
كنيب ابجلْ حملوُن؛ إنَِّنَا فَاعمنچهآ پذيرفتن از ما هاى دل و گفتند ع 

 سـنگينى  هايمان گوش در و است هايي پرده در خوانيد مى سويش به را ما
 خـود  كـار  نيـز  مـا  كـه  كـن  خود كار تو است حجابى تو و ما بين و است

   .) 5: فصلت( كرد خواهيم

كوشـش  «. دانند به صراحت تزكيه را بر تلاوت مقدم مي) االله عليه هرحم(امام خميني 
كوشش كنيد كه . بشويد قبل از اينكه تعليم و تعلم باشدكنيد كه تربيت بشويد و تزكيه 

همدوش با درس خواندن و تعليم، تربيت باشد كه او مقدم است به حسب رتبه بر تعليم 
  ).278: 13، ج1362خميني، (» و بر تلاوت آيات و بر تعليم كتاب و حكمت

   قرآن كريماهميت تزكيه در 

  زيـرا در سـه   . دانسـت قـرآن  م را خود آيـات  مي توان اولين دليل تقديم تزكيه بر تعلي
سوره  129در آيه . شود مورد از چهار مورد مذكور، اين تزكيه است كه بر تعليم مقدم مي

  ) ع(شود، به دليـل آن اسـت كـه حضـرت ابـراهيم       بقره نيز كه تعليم بر تزكيه مقدم مي
  م و تزكيـه كنـد،   در مقام دعا از خداوند خواست تا رسولي را بفرستد كـه مـردم را تعلـي   

  بـه همـين دليـل اسـت     . اي كه شايسته بود، اجابـت كـرد   اما خداوند دعاي او را به گونه
  آيه ديگر كـه در واقـع اجابـت دعـا اسـت، تزكيـه را بـر تعلـيم مقـدم           3كه خداوند در 

  . دارد مي
بايد توجه كرد كه در واقع علم به منزله بذري است كه با تزكيه زمينـه رشـد مناسـب    

وقتي علم در يك قلب غير «: فرمايند مي) االله عليه هرحم(امام خميني . آيد راهم ميآن ف
هرچه انبارش زيادتر باشـد، مصـائبش   . برد شود، اين انسان را به عقب مي مهذب وارد مي
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وقتي يك زمين شوره زار سنگلاخي باشد هرچه در آن تخم بكارنـد نتيجـه   . زيادتر است
به همين دليل علم بدون تزكيه نه تنها انسـان را بـه   ) 69، ج1368خميني، (» دهد نمي

  .دارد بلكه او را از حقيقت باز مي ،شود مقصود رهنمون نمي
شـود؛ علـم انسـان را تهـذيب      اگر بخواهد كسي تهذيب بشود، با علـم تهـذيب نمـي   «
فرستد؛ گاهي علم توحيد، انسان را به جهـنم   گاهي علم، انسان را به جهنم مي. كند نمي
رساند؛ گاهي علم فقـه، انسـان را بـه     فرستد؛ گاهي علم عرفان، انسان را به جهنم مي مي

بـا علـم درسـت    . فرسـتد  فرستد؛ گاهي علم اخـلاق، انسـان را بـه جهـنم مـي      جهنم مي
  ).92: 19، ج1368خميني، (» خواهد تزكيه مي؛ شود نمي

نياپرسـت را مثـل   كند و دانشمند د در موارد بسياري علم بدون تزكيه را نفي ميقرآن 
  : داند سگ حريص مي

»و َئْنَا لوش نَاهَبهَِا لرَفَع و نَّهلَك أَخلَْد ضِ إِلىَالأْر و عاتَّب ئهوه  ثلَُـهَفم 
 القْوَمِ مثلَُ ذَّالك يلْهث تَتركُْْه أَو يلْهثْ علَيه تحمْلْ إِن الْكلَبِْ كمَثلَِ

 اگــر يتفََكَّــرُون؛ لعَلَّهــم القَْصــص فَاقْصــصِ بَِاياتنَــا واْكَــذَّب الَّــذينَ
 زمـين  بـه  ولـى  كـرديم  مـى  بلنـدش  ها آيه آن بوسيله را وى خواستيم مى

كـرد،   پيروى را خويش هوس و) كرد ميل دنيا به و طلبيد پستى( گراييد
 و كنـد  مـى  پـارس  برى هجوم او بر اگر كه است سگ حكايت وى حكايت

 را مـا  هاى آيه كه است قومى حكايت اين. كند مى پارس واگذارى را او اگر
: اعـراف ( »كنند انديشه آنها شايد بخوان را خبر اين پس اند، كرده تكذيب

176(.   

آنكـه از بركـات آن    كشـد، بـي   عمل وكسي كه سنگيني علـم را بـر دوش مـي    عالم بي
فهمـد و   برد، اما آن را نمي مي كند كه بار كتاب مند شود را به درازگوشي تشبيه مي بهره
  : برد اي از آن نمي بهره

 يحمْـلُ  الْحمـارِ  كمَثَـلِ  يحمْلوُهـا  لمَ    ثم هالتَّورئ حملوُاْ الَّذينَ مثلَُ«
 القْوَم يهْدى لَا اللَّه و اللَّه بَِايات كَذَّبواْ الَّذينَ القْوَمِ مثلَُ بِئْس أَسفَارا

   آن خـلاف  و كـرده  تـورات ) علـم ( تحمـل  كه آنان حال وصف  الظَّالمين؛
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   كشـد  پشـت  بـر  هـا  كتاب بار كه درازگوشي ماند به مثل در نمودند عمل
   آيـات  كـه  گروهـى  وصـف  اسـت  بد چه) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و(

   »كنـد  نمـى  هـدايت  را كـار  سـتم  قـوم  خداونـد  كردنـد، و  تكذيب را الهى
   ).5: جمعه(

  هـاي گنـاه پـاك كـرد، شايسـته       كه مزرعه نفـس خـود را از آلـودگي    انسان پس از آن
  علـم و حكمتـي كـه در جهـت رشـد و تعـالي       . شـود  پذيرش علم و حكمـت الهـي مـي   

  آمـده اسـت كـه    ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم    (در حديثي از پيامبر اكرم . انسان است
 مـن قلبـه علـي    هينـابيع الحكم ـ  إلا جـرت ربعين صـباحا  أ عز و جل الله عبد خلصأ ما«

هركس چهل روز اعمال خويشتن براي خداوند خالص ؛ )74: 1ج ،1404 صدوق،(»لسانه
بـه ايـن ترتيـب در سـخن     . شود هاي حكمت از قلبش بر زبانش آشكار مي گرداند چشمه

شود و سپس علم و حكمـت   پيامبر اكرم نيز ابتدا سخن از پاك گردانيدن روح مطرح مي
. شـود علـم بـدون فايـده اسـت      اما علمي كه بدون تزكيه حاصل مي. داند مره آن ميرا ث

تميمـى  (» من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقـل «: فرمايند مي) عليه السلام(حضرت علي 
يعنــي هــركس خــودش را پــاك نگردانــد، از عقلــش ســودي ) 156: 1، ج1366آمــدى، 

حجاب اكبـر  ) االله عليه هرحم(مام خميني در واقع علم بدون تزكيه، به فرموده ا. برد نمي
يعنـي آن كـه بايـد بـا او راه را پيـدا      . تر از همه همين حجـاب علـم اسـت    غليظ«: است

» شود اين علمي كه بايد انسان را هدايت كند مانع از هدايت مي. شود كندهمان مانع مي
  ).69، ج1368خميني، (

  اخلاقـي، ابـزاري اسـت كـه علـم       عنوان زداينـده رذايـل   بايد توجه داشت كه تزكيه به
  بينـيم رذايـل اخلاقـي     به همين دليـل اسـت كـه مـي    . كند را از منحرف شدن حفظ مي

  به عبارت ديگـر رذايـل اخلاقـي بـا علـم      . كنند و نه در نبود علم در نبود تزكيه رشد مي
  هـاي   پـر اسـت از داسـتان    قـرآن كـريم  . شـوند  قابل جمع هستند اما با تزكيه جمع نمي

  بـراي  . كشـد  مـي  آموزي كـه رشـد رذايـل اخلاقـي را در نبـود تزكيـه بـه تصـوير        درس 
عنوان نمونه، سه داستان در مـورد بخـل، حسـد و تكبـر را بيـان       روشن شدن موضوع به

  .كنيم مي
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  بخل ) الف

 * حينَمصبِ لَيصرِمنهَا أقَسْمواْ إِذْ هالجَنَّ أصَحَاب بلوَنَا كمَا بلوَنَاهم إنَِّا
تَثْنوُنَ لَا وسي * َا فطََافلَيهع  ـن  طَـائفم  ـكبر و  ـمونَ  هنَـائم * 

تحبَرِيمِ فأَصاْ * كاَلصوينَ فَتَنَادبِحصواْ أَنِ * ماغْد لىع  كمرْثإِن   ح 
ُينَ كُنتمارِمفَانطلَقَوُاْ * ص و متَخَافَتوُنَ هلَّا أَن * ي  ـدَايخلَُنه  مـوالْي 

كملَيينٌ عكسم * اْ ووغَد لىع  رْدرِينَ حا * قَادَا فلَمهأَوإنَِّـا  قَـالوُاْ  ر 
 لَـا  لَـو    لَّكـم  أقَلُ لمَ أَ أَوسطُهم قَالَ * محرُْومونَ نحنُْ بلْ * لَضَالُّونَ

  علـى  بعضُهم فأَقَْبلَ * ظَالمينَ كُنَّا نَّاإِ ربنَا سبحانَ قَالوُاْ * تسُبحونَ
 يبدلَنَا أَن ربنَا  عسى * طَاغينَ كُنَّا إنَِّا ياويلَنَا قَالوُاْ * يتلََاومونَ بعضٍ
 داران باغ كه يم، همچنان آزمود را آنان ما راغبون؛َ ربنَا  إِلى إنَِّا منهَا خَيراًْ

 را آن هـاى  ميـوه  صـبحگاهان  كه خوردند سوگند كه گاه ايم، آن ودهآزم را
پروردگـارت،   جانـب  از شبانه بلايى سپس. نگفتند اللهّ شاء ان بازچينند و

 آنان(شد،  سياه خاكستر مانند زد و آن بودند، بر خفته ايشان كه حالى در
 گاههستيد، پ چين ميوه اگر فراخواندند كه را همديگر صبحگاهان) خبر بى
 بـا  آهسـته  كـه  حالى شدند، در رهسپار سپس. برويد كشتزارتان سراغ به

. شـود  وارد شـما  بـر  آنجـا  بـه  بينـوايى  مبادا گفتند كه مى سخن همديگر
 شـدند و  بودنـد، رهسـپار   توانـا )  مستمندان( منع بر كه حالى در بامدادان

مـا   بلكـه ) نـه (گمراهـانيم   ما ديدند گفتند را]  سوخته سياه باغ[ آن چون
گوييـد؟   نمى تسبيح چرا نگفتم كه شما به آيا گفت بهترينشان. ايم بهره بى

 سـرزنش  به سپس. بوديم ستمكار خود پروردگارمان، ما است پاك گفتند
 اميـد اسـت كـه   . بوديم سركش ما، ما بر واى گفتند. آوردند روى همديگر

ــان ــر پروردگارم ــان را آن از بهت ــا جانشــين برايم ــد، م ــه گردان  ســوى ب
  ). 32-17: قلم(گراييم  مى روردگارمانپ

  كنـد كـه    در اين آيات، سرگذشت باغي بسيار سرسبز و خـرم را بيـان مـي    قرآن كريم
  در ابتـدا، پيرمـردي مـؤمن نگهـداري     . در پي بخل صاحبان آن، به بلا گرفتار و نابود شد

ل، نيازمندان او به شكرانه اين نعمت، هنگام برداشت محصو. از آن باغ را در اختيار داشت
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  امـا پـس از مـرگ او، پسـران وي     . گذاشـت  كرد و مازاد باغ را براي آنهـا مـي   را خبر مي
  پـدرمان بـه سـبب كهولـت، عقـل خـود را از دسـت        : يكي از آنها گفـت . وارث باغ شدند

ديگر پسران نيز با سـكوت خـود، وي را   . ما خود به اين محصولات نيازمندتريم. داده بود
  كـاران را بـه    تر بود، ناراحت شد و انتقـام خـدا از گنـه    ما برادري كه صالحتأييد نمودند؛ ا

  سـرانجام تصـميم گرفتنـد كـه در     . آنها گوشزد نمود اما كسي به سخن او توجهي نكـرد 
  يــك صــبح زود، پــيش از بيــدار شــدن مســتمندان، بــه ســراغ بــاغ رفتــه و بــا چيــدن  

  امـا شـب هنگـام كـه در خـواب       .همه محصولات، چيزي براي نيازمندان بـاقي نگذارنـد  
اي عظيم از آسمان فرو فرستاد و همه بـاغ يكپارچـه    بودند، خداوند آتشي انبوه و صاعقه

هنگامي كه صاحبان باغ به آنجا آمدند، در ابتـدا آن را نشـناختند امـا پـس از     . سياه شد
كـه  پـس بـرادري   . لحظاتي دريافتند كه به سبب نيت ناپسند خويش گرفتار بلا شده اند

آيا به شما نگفتم كه به ياد خدا باشيد و با محـروم سـاختن نيازمنـدان    : مؤمن بود گفت
آنان نيز با تأييد سخنان برادر خـويش پذيرفتنـد كـه منـع حقـوق      . كفران نعمت نكنيد

مستمندان و غفلت از ياد خدا سبب نابودي باغ آنها شده و آنان در واقـع خـود بـر خـود     
  . ستم نموده اند

ان، رابطه بين عـدم تزكيـه و رشـد رذايـل اخلاقـي را در انسـان بـه تصـوير         اين داست
نكته قابل توجه در اين داستان آن است كه آنچه سبب گرفتار شدن اين افـراد  . كشد مي

در دام بخل و عذاب الهي شد، ناآگاهي و نبود علم نبود؛ چراكه يكي از بـرادران، عاقبـت   
آنان به سبب آنكه از نفسي پاك برخوردار نبودند،  كند اما اين بخل را به آنان گوشزد مي

  . اين يادآوري برايشان سودي نبخشيد

  حسد) ب

اتلُْ و ِملَيهأَ عنَب نىاب   مادقّ ءا إِذْ   بِالْحانًا قرََّبْلَ قرُبنْ فَتقُُبا ممهدأَح و 
َلْ لمتقََبنَ يقَالَ الاَْخرَِ م ا الَقَ لأَقَْتلَُنَّكلُ إنَِّمتقََبي نَ اللَّهينَ متَّقْالم * 
   إِنى لأقَْتلَُك إِلَيك يدى بِباسط أنََا ما لتقَْتلَُنىِ يدك    إِلى بسطت لَئنِ

أَخَاف اللَّه بينَ رَلمْالع * إِنى   وأَ أَن أرُِيدى تَبْبإِِثم و  ِـكفَتَكُـونَ  إِثم 
 آنهـا  بـر  بخوان) پيامبر اى( الظَّالمين؛َ ؤاُْ جزَ ذاَلك و النَّارِ أصَحابِ منْ

 هنگـامي كـه   را) قابيـل  و هابيـل ( آدم پسـر  دو حكايت راستى و حقيقت
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 پذيرفتـه  ديگـرى  از و شـد  پذيرفتـه  يكى پس از جستند قربانى به تقرّب
 قطعـا تـو را   گفـت ) شـد  قبول قربانيش كه هابيل برادرش به قابيل(نشد 

 پرهيزكاران تنها قربانى خدا) نيست گناهى مرا گفت هابيل( كشت خواهم
 دست تو بكشتن هرگز من برآورى دست من كشتن به تو اگر. پذيرد مى را

 كـه  خـواهم  مـي  من. ترسم مى جهانيان خداى از من كه كرد نخواهم دراز
 آتـش  ازاهـل  تـو  تا گردد باز تو، به تو) مخالفت( گناه و من) كشتن( گناه
  ). 29-27: مائده(است  ستمكاران جزاى) آتش( آن و شوى

اين آيات بيانگر نخستين حسادت، يعني حسادت قابيل نسبت به برادرش هابيل است؛ 
ايـن  . آن هم به جهت آنكه خداوند قرباني هابيل را پذيرفت ولي قرباني قابيل را نپذيرفت

بايد توجه داشت كه قابيل از افراد با . شد اي براي كشتن هابيل موضوع براي قابيل انگيزه
دليل متقـي بـودن و عـالم    ) االله عليه هرحم(علامه طباطبائي . تقوا و عالم باالله بوده است
  : دارند بودن او را چنين بيان مي

شود كـه   خود دعوتي است به سوي تقوا و معلوم مي. المْتَّقينَ منَ اللَّه يتقََبلُ إنَِّما. 1
خـداي متعـال   «خص برادر خود را به سوي تقوا دعوت كـرده و گفتـه اسـت كـه     اين ش

و خداي متعال در حكايت گفتار او اين سخنش » پذيرد عبادت را تنها از مردم با تقوا مي
  . كرد را تصديق كرده است و اگر نه آن را رد مي

گفته است  قرآن كريماينكه گفتيم عالم باالله بوده دليلش خود اوست كه به حكايت . 2
»إِنى   أَخَاف اللَّه بينَ رَلمْكه در اين جمله ادعـاي تـرس از خـدا كـرده و خـداي      » الع

دهد كه او به راستي عالم باالله بوده  پس نشان مي. متعال آن را پذيرفته و رد نكرده است
 ـ إنَِّما: دانـد  ها عالم باالله را ترس از خدا مي زيرا خداوند يكي از نشانه  مـنْ  اللَّـه  ىيخشَْ

هبادلَماء عْ28: فاطر( الع.(  
دليل ديگر كه خود دليلي كافي است، حكمت كامل اوست كه در خطاب بـه بـرادر   . 3

او در كلام خود از صفاي فطرت و سرشت پاك خـود ايـن معنـا را    . ستمكارش بيان كرد
هاي  ن جمعيتشوند و به حسب طبع بشريشا فهميده بود كه به زودي افراد بشر زياد مي

  همـه اينهـا يـك رب و مـدبر دارنـد      . مختلفي خواهند شد؛ گروهي متقي و گروهي ظالم
كه خداست و نيز فهميده بود كه تدبير وقتي درست است كـه مـدبر عـدل و احسـان را     
دوست و ظلم را دشمن بدارد و لازمه آن وجوب تقواي مردم و ترس از خشم و دشـمني  
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ن دين است پس به طور مسلم در آينـده نزديـك دينـي    خداست و اين تقوا و ترس هما
ها وقتي مقبول  ها و قرباني نيز طاعت. ها خواهد داشت ها و معصيت خواهد بود كه اطاعت
همه اين حقايق همان اصول دين است . گردد كه ناشي از تقوا باشد درگاه حق تعالي مي

: 5، ج1417طباطبـائي،  (د كه اين بنده صالح با افاضه غيبي الهي همه را درك كرده بـو 
302-303.(  

  شود، علامه طباطبائي نيز منشـأ ايجـاد ايـن علـم در هابيـل       به طوري كه ملاحظه مي
  ايـن بـدان   . دانـد  را افاضه غيبي الهي و بـه خـاطر فطـرت پـاك و صـفاي بـاطن او مـي       

اي مناسب جهت دريافت علم الهي در خـود   معناست كه هابيل در اثر تزكيه روح، زمينه
اين دريافت علـم الهـي، در اثـر تزكيـه، در خضـر پيـامبر نيـز مشـاهده         . يجاد كرده بودا

  : شود مي

 لَّـدنَّا  من علَّمنَاه و عندنَا منْ هرحم ءاتَينَاه عبادنَا منْ عبدا فوَجدا«
 بدو رحمتى خويش جانب از كه يافتند را ما بندگان از اى بنده ؛ پسعلمْا
   . )65: كهف( »بوديم آموخته او به دانشى خويش نزد از و بوديم داده

  تكبر) ج

»لَئكَ قلُْنَا إِذْ وْلملواْ هدجاس مواْ لاَِددجَإِلَّا فس يسلِإب أَبى  تَكْبرََ واس و 
 همه پس كنيد سجده آدم براى گفتيم بملائكه چون ؛ الْكَافرِين منَ كاَنَ

 از او و ورزيـد  كبـر  و كـرد  امتنـاع  اينكـار  از كه ابليس بجز دكردن سجده
   .)34: بقره(» بود كافران

رانده شـدن ذلـت بـار شـيطان از     . بارزترين نمونه تكبر، تكبر شيطان در برابر خداست
اما سرچشمه اين تكبر چـه بـود؟   . بهشت، جزاي عناد و سرپيچي او از سجده بر آدم بود

؟ به يقين تكبر او چيزي جز نبود صفا و پاكي روح نبـوده چـرا   آيا به خاطر نبود علم بود
كه شيطان، هم به مبدأ علم داشت و هم به معاد اما به دليل عدم تزكيه، اين علم كمكي 

  . به او نكرد
توان گفت كـه ناپسـندي    مي. بنابراين ريشه تمامي رذايل اخلاقي، در نبود تزكيه است

ه شده و چيزي نيسـت كـه انسـان نسـبت بـه آن      رذايل اخلاقي، در فطرت انسان سرشت
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اين مسأله خـود تأييـد   . جاهل باشد و نياز داشته باشد كه در اثر علم آموزي كسب شود
به همين سبب اسـت چنانچـه در مرحلـه اول تزكيـه     . كننده تقدم تزكيه بر تعليم است

 شود، علمي است كـه بـه سـعادت و هـدايت انسـان      صورت نپذيرد، علمي كه حاصل مي
هاي نفساني صيقل يافـت، شايسـته    اما دل انسان، وقتي كه از آلودگي. منجر نخواهد شد

  . گردد تجلي علم و جمال الهي مي

  تمثيلي از مولوي در بيان اهميت تزكيه

مولانا با الهام از اين مفهوم قرآني كه در آن، اهميت تزكيه به وضوح بيان شده اسـت،   
مري كـردن روميـان و   قصه «ستاني آموزنده، با عنوان چه زيبا اين حقيقت را در قالب دا
در ايـن حكايـت، چينيـان و    . تجسم نموده اشـت » گري چينيان در علم نقاشي و صورت

پادشاه . نظير و برتر از ديگري در نقاشي دارند كنند كه مهارتي بي روميان، هريك ادعا مي
ا دو ديوار روبروي هم بـراي  دهد ت او دستور مي. دهد اي بين آن دو ترتيب مي نيز مسابقه

هر كدام از آنها موظـف اسـت بـه دور از    . اي از هم جدا شده استآنان بسازند كه با پرده
هـا   چينـي . چشم ديگري، نقاشي بكشد تا در روز مسابقه، شاه بهترين نقاشي را برگزينـد 

بـه   گويند كه نيازي كنند اما رومينيان مي هاي مختلفي درخواست مي براي نقاشي، رنگ
گوينـد كـه بهتـر     گيرند، با خـود مـي   نقش و رنگ نيست، آنها راهي متفاوت در پيش مي

سپس شروع به صيقل دادن . هاي ديوار را از بين ببريم است به جاي نقاشي، ما زنگارهاي
  : ديوار كردند

  گـرن هـن و شـنق يــن دــگفتن انـرومي
   گــزن عــدف زــج را ارــك دـآي ورـخ در

  دــزدن يــم لـصيق و دــبستن ورـــف در
  دـدنـش يـافـص و ادهـس ردونـگ وـهمچ

  تـاس يـره يـرنگ بي به رنگي صد دو از
   استمهي  رنگي بي و است ابر چون رنگ

  ابـت و يـبين وـض رـاب درـان هـچ رـــه
   ابــــآفت و اهـــم و دان رــــاخت ز آن

  )156: 1380مولوي، (
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  هــاي  هــا و رنــگ رود، انعكــاس نقــش هــا بــه كنــار مــي ســرانجام هنگــامي كــه پــرده
هاي صيقلي شده روميـان، زيبـايي چشـمگيري بـه وجـود       زيباي چينيان، بر روي ديوار

آورد و اين تصوير زيبا كه بازتاب نقاشي ديوار روبرو است، نظر شاه را به خـود جلـب    مي
  : كند مي

  اــردارهــك آن و رــويــتص آن سـعك
  اــوارهــدي دهـش يـفاـص نـاي رــب زد

  ودـنم هـب اــاينج دـدي اـآنج هــچ رـه
  ودــرب يــم هــانـخ دهــدي از را دهــدي

  ) همان(

دارد كه روميان همان صوفياني هسـتند كـه در    سپس مولوي در ابيات پاياني بيان مي
  : رسند اليقين ميعلماثر صيقل دل از رذايل، به

  درــاي پ  دــاننــوفيــص آن انـــرومي
  رــهن يــب و ابـــكت و رارــتك ز يـــب

  اـه هـسين آن دـان ردهـك لـقـصي كــلي
  . . . ها كينه و بخل و حرص و آز از پاك

  رنگ و بوي از دـان هـرست لــصيق لـاه
  گــدرن يـب يـوبـخ دــبينن يـدم رـه

  دـذاشتنــبگ را مــعل رــقش و شــنق
  دـــاشتنرــاف نـــاليقي نــعي تـراي

  ) همان(

اي اسـت كـه ابتـدا بايـد از زنگارهـاي       در نگاه عارفانه مولوي، روح انسان همچون آينه
رذايل پاكيزه شود تا شايستگي تجلي نور الهـي را بيابـد؛ در غيـر ايـن صـورت، نقـش و       

اين داستان وصف اهميت فراوان تزكيه است كـه  . گردد نگارهاي زيبا در آن متجلي نمي
  . آن عقيم و نارسا استتعليم بدون 
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  گيري نتيجه

تر از تعلـيم بـه    توان نتيجه گرفت كه در قرآن، تزكيه با اهميتاز آن چه بيان شد، مي
در دعـاي خـود، تعلـيم را بـر     ) عليه السـلام (شمار آمده است، چنان كه حضرت ابراهيم 

ه اين دعـا،  تزكيه مقدم ذكر كرده، اما خداوند متعال در سه آيه ديگر و در اجابت شايست
يـزكَِّيهمِ ويعلِّمهـم الْكتَـاب    «: لـذا فرمـوده اسـت   . دارد تزكيه را بر تعليم مقـدم مـي  

ْكمالْحوبايست بـا تزكيـه، ابتـدا روح خـود را از      هاي قرآني، انسان ميبراساس آموزه. »ه
در  آفات و رذايل اخلاقي پاك كند تا مهياي پذيرش بذر علم و دانش شود و علمـي كـه  

رذايل اخلاقي، در نبـود  . چنين شرايطي رشد نكند، چه بسا موجب گمراهي انسان گردد
هـاي   نمونـه  قرآن كريمتزكيه، حتي با وجود علم و دانش، ممكن است رشد كنند كه در 

  . فراواني براي آن بيان شده است
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  .الأعلمي للمطبوعات همؤسس: بيروت. عيون أخبار الرضا ).1404. (شيخ صدوق
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: قـم . 2چـاپ  . الفرقان في تفسير القرآن بـالقرآن ). 1365. (صادقي تهراني،محمد
  .انتشارات فرهنگ اسلامي

: قـم . 5چـاپ  . الميزان في تفسير القـرآن ). 1417. (طباطبائي، سيد محمد حسين
  .يه قمدفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علم

  . هدار الكتب الاسلامي: تهران. تفسير نمونه). 1374. (مكارم شيرازي، ناصر
  
 


